بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم
‹‹ اِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْح - وَ رَأيْتَ النّاسَ يَدْخُلوُنَ في دينِ اللهِ اَفْواجا - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّك وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كانَ تَوّابا ››
چون یاری خدا و پیروزی فراز آید ، و مردم را ببینی که فوج فوج به دین خدا در می آیند ، پس پروردگارت را تسبیح گوی و از او آمرزش بخواه ، که او توبه پذیر است . 
از امام صادق (ع) نقل است که فرمود : 
هر کس سوره ی نصر را در نمازهای واجب یا مستحبش بخواند او را بر علیه دشمنانش نصرت عطا فرماید . و نیز فرموده اند که برای دفع بلاها روزی هفت بار سوره ی نصر بخوانید . 
از بزرگان نقل است که برای تفرقه و دفع دشمن نیز در روز 21 بار به نیت دشمنان مورد نظر سوره ی نصر بخوانند ، خدا ایشان را متفرق خواهد کرد . 
در روایت از معصوم است : 
اگر کسی بر قرائت سوره ی نصر مداومت کند خداوند تبارک و تعالی ایمان و یقینش را بسیار خواهد کرد و اگر کسی در نافله شب سوره نصر بخواند بعد از سلام نماز هر دعایی کند ، خداوند آن را مستجاب خواهد کرد . 
ابن بابویه (ره ) از امام صادق (ع) نقل فرمودند : 
که هر کس سوره نصر را در نماز واجب یا مستحب بخواند خداوند او را بر جمیع دشمنانش غالب گرداند ، در روز قیامت می آید در حالی که با او کتابی است که حق تعالی آن را از قبرش با او بیرون آورد ، در آن کتابت امان نامه ای است از حسر جهنم و آتش زفیر آن ، پس روز قیامت مرور نمی کند بر چیزی مگر آنکه او را بشارت می  دهند و خبر می دهند به خیر تا آنکه داخل بهشت می گردد و در عالم دنیا برای او اسباب و علل خیر را چنان فراهم می کند که در قلبش خطور نکرده باشد . 
اما در شان نزول این سوره فرموده اند که : 
مقاتل روایت کرده زمانی که این سوره نازل شد رسول خدا ( ص) آن را بر اصحابش قرائت کرد ، تمام اصحاب خوشحال به یکدیگر مژده فتح می دادند ، اما زمانی که عباس عموی رسول خدا (ص) آن را شنید گریه کرد ، رسول خدا (ص) از او پرسید چرا گریه می کنی ؟
عباس عرض کرد من خیال می کنم که این سوره خبر مرگ تو را می دهد . 
حضرت فرمودند : آری ای عمو ! این سوره همان چیز را می گوید که تو فهمیدی و لذا بعد از نزول این سوره رسول خدا (ص) بیش ار 2 سال زندگی نکرد و بعد از این سوره دیگر کسی حضرت را بسیار خوشحال و خندان ندید .
اما در وجه اینکه می گویند این سوره خبر مرگ برآن بزرگوار می داده اینست که یعنی رسول خدا (ص) از انجام رسالت های خود فارغ شده ، آنچه قرار بوده که انجام دهد ، انجام داده و دوران تلاش و مجاهدت های حضرت به سر آمده و مَثَل مربوط عرب 
« عدد الکمال یَرغَبُ الزوال » ، 
هر چیزی که به حد کمال خود رسید باید منتظر زوالش شد . 
در عیون اخبار الرضا (ع) از امام هشتم روایت کرده که فرمود : 
پدرم از پدرش شنیده بود و حدیث می کرد ، اولین سوره ای که از قرآن نازل شده سوره « اقرا باسم ریک الذی خلق » بود و آخرین سوره ای که نازل شد «اذا جاء » بود . البته باید گفت که منظور از آخرین سوره یعنی سوره به طور کامل ، وگرنه بعد از این سوره ، آیاتی نازل شد که رسو ل خدا (ص) در دل سوره های دیگر آن را جای می داد .
اما حقیقت داستان فتح مکه را باید از زبان کتاب معتبر مجمع البیان شنید ، داستان این چنین نقل شده :
بعد از آنکه در سال حدیبیه رسول خدا (ص) با مشرکان قریش صلح نامه امضاء کرد یکی از شرایطی را که در صلح نامه نوشته بود این بود که هر کسی یا هر قبیله ی عرب می تواند با رسول خدا (ص) عهد ببندد و هر کس و هر قبیله می تواند با قبیله قریش هم پیمان شده و عهد نامه امضاء کند . 
قبیله ی خُزاعه ی معروف با رسول خدا (ص) عهد و پیمان بستند و به رسول خدا (ص) پیوستند .
 قبیله ی بنی بکر با قریش پیمان بستند و متعهد  شدند که با آنان بمانند ، در ضمن باید فراموش نکنید که از قدیم الایام بین دو قبیله خزاعه و بنی بکر دشمنی شدید بود ، بعد از بستن این پیمان نامه جنگی بین بنی فکر و خزاعه اتفاق افتاد ، قریش بنی بکر را با سلاح هایی که می دادند یاری کردند ، اما کمک انسانی برای آنان نفرستادند ، به جز اینکه  اکرمة بن ابی جهل و سهیل بن عمر و مخفیانه و شبانه به کمک قبیله بنی بکر رفتند ، عَمرُبن سالم خزاعی که بزرگ قبیله خزاعه بود ، مجبور شد سوار بر مرکب به مدینه نزد رسول الله (ص) به شتاب بیاید .
 آمدن عمر بن سالم خزاعی زمانی بود که مسئله فتح مکه بر سر زبان ها افتاده بود ، عمر زمانی رسید که رسول خدا (ص) در بین مردم نشسته بود ، عمر بن سالم ایستاد و این اشعار راسرود :
(ترجمه ی اشعار )
خدایا تو شاهد باش که من محمد را اطلاع دادم  ، او را به کمک خودمان طلبیدم و او را به سوگند های غلیظی سوگند دادم .
او را سوگند دادم که قریش درباره ی تو خلف وعده کرده اند . عهدی  را که تو با آنها بسته بودی که هیچ گونه کمک سلاحی و انسانی در جنگ ها به آنها نکنند آن عهد تو را نقض نموده اند . 
ما را در حال رکوع و سجود کشتند . 
رسول خدا (ص) برخاسته و فرمودند : ای عَمرو ! بس است و به خانه همسرش میمونه رفته فرمودند : آبی برایم آماده کن ، آنگاه شروع به غسل و شستشوی خود کرد و با خود چنین زمزمه می کرد : یاری نشوم اگر بنی کعب یعنی قبیله عمر بن سالم را یاری نکنم . 
عمربن سالم خزاعی این را در مسجد گفت و به طرف مکه حرکت کرد اما از طرف مکه از قبیله خزاعه « بدیل بن ورقاء » با جماعتی دیگر حرکت کردند و نزد رسول خدا (ص) آمدند و از دست « بنی بکر و قریش » شکایتها به رسول خدا (ص) نمودند ، مخصوصا از اینکه قریش بنی بکر را کمک نمودند ، تمام گزارش ها را به رسول خدا (ص) داده آنها هم به طرف مکه برگشتند .
رسول خدا (ص) زمانی که « بدیل بن ورقاء » را مشایعت می کرد این چنین گفت : 
گویا می بینم که ابوسفیان از طرف قریش به سوی شما می آید تا پیمان صلح حدیبیه را تمدید کند ، بدیل او را در راه خواهد دید . جماعت خزاعه حرکت کرده به طرف مکه می آمدند که در راه شهر «عَسفان » ابوسفیان را دیدند که از طرف قریش به طرف مدینه نزد رسول خدا (ص) می رود تا پیمان را تمدید و محکم کن . ابوسفیان همین که چشمش به بدیل افتاد پرسید : از  کجا می آ یی ؟
 بدیل گفت : رفته بودیم کنار دریا و بیابان های اطراف ، ابوسفیان پرسید مدینه نزد محمد (ص) نرفته بودی ؟
 بدیل پاسخ داد : نه ! از هم جدا شدند ، بدیل به جانب مکه رفت و ابوسفیان به طرف مدینه . اما به همراهانش گفت : اگر بدیل به مدینه رفته باشد حتما آذوقه ی شترش باید از هسته ی خرمای مدینه باشد ، بگردید و ببینید شترش کجا خوابیده بود ، از پشگل شترش می توان فهمید . 
محل خوابیدن شتر بدیل را یافته آن را شکافتند ، ابوسفیان دید هسته ی خرما ی مدینه در آن است ، گفت به خدا سوگند بدیل نزد محمد (ص) رفته بوده .
به هر جهت ابوسفیان از آنجا به مدینه نزد رسول خدا (ص) ؛آمد عرضه کرد : ای محمد خون قوم و خویشاوندانت را حفظ کن . قریش را پناه ده و مدت پیمان را تمدید کن . رسول خدا (ص) پرسید : آیا علیه مسلمانان توطئه و نیرنگ به کار برد ه ای و پیمان خویش را شکسته ای ؟ ابوسفیان گفت : نه رسول خدا (ص) فرمود : اگر نشکسته ا ی ما بر سر پیمان خود هستیم . 
ابوسفیان از آنجا بیرون آمده به ابوبکر خلیفه برخورد نموده و گفت : قریش را در پناه خود بگیر ، رسم بوده که در جاهلیت عرب ، وقتی کسی خیانت می کرد یا اگر کسی ، کسی را می کشت حتی فرزند او را ، از او پناه می خواست ، اگر پناهش می دادند دیگر کسی حق آسیب رساندن به او را نداشت ، ابوسفیان هم به همین منظور آمده بود تا یکی از مسلمان ها ، قریش را در پناه خود بگیرد ، که اگر پناهندگی می گرفت تمامی کفار قریش در پناه قرار می گرفتند . لذا ابوبکر گفت : قریش  را پناه بگیر ! ابوبکر گفت : وای بر تو ! مگر کسی می تواند علیه رسول خدا (ص) کسی را پناه بدهد ؟ ابوسفیان سرخورده از او گذشت .
مبحثمان دنباله ی قضیه ی فتح مکه بود تا آنجا که ابوسفیان به ابوبکر برخورد نموده و از او گذشت تا اینکه سر راه به عمر بن خطاب برخورد کرد ، همان تقاضا را از او نموده و همان جواب را نیز او شنید ، ناراحت به خانه ی دخترش ام حبیبه همسر رسول خدا (ص) رفت ، می خواست روی فرشی بنشیند که رسول خدا ، (ص) روی آن می نشست ، ام حبیبه خم شد فرش را جمع کرد ، ابوسفیان گفت : دخترم آیا دریغ کردی از اینکه پدرت روی فرش بنشیند ؟ 
گفت : بله 
این فرش خاص رسول خدا (ص) است و تو به خاطر شرکت نجس و پلیدی و نمی توانی روی این فرش بنشینی .
از خانه ام حبیبه بیرون آمد و به خانه فاطمه (س) رفت ، گفت : ای دختر سید عرب ! آیا قریش را پناه می دهی  و مدت پیمان ایشان را تمدید می کنی ؟ اگر این چنین کنی گرامی ترین خانم در همه ی مردم خواهی بود . فاطمه (س) فرمود :
جوار من ، جوار رسول خدا (ص) است . ابوسفیان گفت : آیا ممکن نیست به دو پسرانت دستور دهی این کا ر را کنند ؟ فاطمه (س) پاسخ داد : به خدا سوگند بچه های من کودکند ، ، به حدی هم نرسیده اند که به مردم جوار دهند . 
علاوه بر این هیچ مسلمانی نمی تواند به دشمن رسول خدا (ص) پناه دهد . ابوسفیان ناامید رو به علی بین ابی طالب (ع) کرد و گفت : ای ابی الحسن ! چاره ام از همه جا قطع شده ، از تو می خواهم برای من خیرخواهی کنی و راه چاره ای پیش پایم گذاری .
علی (ع) فرمود : تو پیرمرد قریشی ، برخیز و بر در مسجد بایست و اعلام کن که همه بدانید من قریش را در پناه و جوار خود قرار دادم ، این را بگو و به دیار خودت مکه بگرد . ابوسفیان پرسید :
اینکار دردی از من دوا خواهد کرد ؟
علی (ع) فرمود : به خدا سوگند گمان ندارم ، ولیکن چاره ی دیگری برایت سراغ ندارم . 
ابوسفیان ناگزیر برخاست و به در مسجد رفت ، در مسجد فریاد زد :
ایها الناس ! قریش را در جوار خود قرار دادم ، آنگاه سوار بر شتر به طرف مکه حرکت کرد ، وقتی وارد قریش شد سوال کردند چه خبر آورده ای ؟ 
ابوسفیان تمامی ماجرا را شرح داد ، مردم گفتند : به خدا سوگند علی بن ابیطالب کاری برایت انجام نداده جز اینکه تو را به بازی گرفته ، اعلامی که در بین مسلمانان کردی هیچ فایده ای ندارد . ابوسفیان گفت :به خدا سوگند علی قصد بازی دادن مرا نداشته ، ولی چاره ای دیگر نداشتم . 
راوی می گوید : رسول خدا (ص) دستور داد تا مسلمان ها برای جنگ با مردم مکه مجهز و آماده ی رزم باشند ، آنگاه دعا کرد : پروردگارا ! چشم و گوش قریش را از کار ما بپوشان ، از رسیدن اخبار ما به آنها جلوگیری کن تا ناگهانی برسرشان بتازیم و قریش را در مکه غافلگیر کنیم و این ماجرا را در هنگامه ای بود که « حاطب ابن ابی بَلتَعه » نامه ای به قریش نوشته و به دست زنی داد تا به مکه برساند ، ولی خبر این خیانت او از آسمان به رسول خدا (ص) رسید ، رسول خدا ( ص ) علی و زبیر را به دنبال آن زن فرستاد ، نامه را از آن زن گرفتند و او به طرف مکه حرکت کرد . 
رسول خدا در قضیه ی فتح مکه ابوذر غفاری را جانشین خود در مدینه نموده بود ، ده روز از ماه مبارک رمضان می گذشت که حضرت دستور حرکت لشکر ده هزار نفری خود از مدینه به طرف مکه را در سال هشتم هجرت صادر نمود و این در حالی بود که یک نفر از مهاجر و انصار هم تخلف نکردند ، از سوی دیگر ابوسفیان بن حارث بن عبد المطلب نوه ی عموی پیامبر اکرم و عبداله بن امیة بن مغیره ، در بین راه در محله ای به نام « میقول اقاب » رسول خدا را دیدند و اجازه ی ملاقات خواستند ولیکن آن حضرت اجازه ی دیدار نداد ، ام سلمه به خاطر وساطت خدمت پیامبر آمده و گفت : یا رسول الله یکی از این دو پسر فرزندان عموی توست و دیگری پسر عم و دامادم همان شخصی است که آن سخنان کذب را گفته ، وقتی خبر این گفتگو به آنان رسید ، ابوسفیان که پسر خوانده اش نیز همراهش بود گفت : به خدا سوگند اگر رسول خدا اجازه ی ملاقات به من ندهد ، دست این کودک را گرفته و سر به بیابان گذاشته ، آن قدر می روم تا از گرسنگی و تشنگی بمیرم . 
زمانی که پیام او را به رسول خدا دادند حضرت دلش سوخت و اجازه ی ملاقاتشان داد هر دو به دیدار رسول الله شتافته و اسلام آوردند . 
وقتی لشکر رسول خدا در « مُر الظّهران » بار انداختند و این محل ، محل بسیار نزدیکی به شهر مکه بود ، مردم مکه از حرکت آن لشکر و آن جناب به طور کلی بی خبر بودند ، همان شب ابوسفیان بن حرب و حکیم بن حُزام و بدیل بن ورقاء ازمکه بیرون آمدند تا اخباری کسب کنند . 
از سوی دیگر عباس عموی پیامبر با خود گفت : پناه به خدا  خداوند به داد قریش برسد که دشمنش تا پشت کوه های مکه رسیده ولی کسی نیست به آنها خبر دهد ، به خدا قسم اگر رسول خدا به ناگهانی بر سر قریش بتازد و با شمشیر وارد مکه شود ، قریش تا آخر دهر نابوده شده . همین بی قراری وادارش کرد همان شبانه بر استر رسول خدا سوار شده و به راه بیافتد . با خود گفت : بروم بلکه لابه لای درخت های اراک به هیزم کشی برخورد کنم یا دامداری را ببینم یا به کسی که از سفر می رسد تا به طرف مکه برود برخورد کنم و به او بگویم که به قریش خبر دهد که رسول خدا (ص) تا کجا آمده ، بلکه بیایند و التماس کنند و امان بخواهند تا آن جناب از ریختن خونشان صرف نظر کند . همین اشتباه ابن عباس است که در تاریخ کمتر به او اعتماد شده و از او نام برده می شود .
هوالحبيب
 
در دنباله بحث پيرامون ‹‹ فتح مكّه ›› ابن عباس مي‎‎‎گويد :
 درلابه‎‎لاي درختان اراك دور مي‎زدم شايد به كسي برخورد كنم ، ناگهان صدائي شنيدم گويا چند نفرباهم صحبت مي‎كردند ، وقتي خوب گوش دادم صاحبان صدا را شناختم ‹‹ ابوسفيان بن حرب›› و‹‹ حكيم بن حزام ›› و‹‹ بديل بن ورقاء ›› بودند .
 شنيدم ابوسفيان مي‎گفت : به خداقسم هيچ شبي درعمرم چنين آتشي نديده‎ام . بديل درپاسخ گفت : به نظرمن اين آتشها از قبيله خُزاعه مي‎‎باشند ، ابوسفيان جواب داد : خزاعه كمتر از اينند كه چنين لشگري انبوه فراهم كنند . عباس مي‎‎گويد : من او را ازصدايش شناختم وصدا زدم اي اباحنظله ! ابوسفيان به محض شنيدن ، صدايم راشناخت وگفت : ابوفضل توئي ؟ گفتم : آري ! ابوسفيان گفت : پدرومادرم فداي توباد ! چه خبرآورده‎اي ؟ عباس مي‎گويد ، گفتم : اينك اين رسول خداست (ص)  با لشگري آمده كه شما راتاب مقاومت آن نيست ده هزارنفرازمسلمين ، پرسيد: مي‎گوئي چه كنم ؟ 
گفتم : بامن سوارشو تا تو رانزد رسول الله (ص) ببرم واز او برايت امان بطلبم ، بخداقسم اگردست او به توبرسد گردنت را مي‎‎زند ، ابوسفيان سوار براَسترشده با شتاب بطرف رسولخدا (ص)مي‎آمديم ، ازهراجاق وآتشي كه ردمي‎شديم مي‎گفتند : اين عباس عموي رسولخدا  (ص)  است كه سواربراُشترآن جناب شده ، وقتي به آتش عمربن خطاب رسيديم صدا زد : اي اباسفيان! شكرخداي راكه زماني به تو دست يافتم كه هيچ عهد و پيماني دربين ما نداري ، آنگاه به عجله بطرف رسولخدا (ص) دويد ، من نيز اَستر را بشتاب به رسول خدا( ص) رساندم بطوري كه عُمَر و استر من جلوي در، راه را بر يكديگر بستند، بالاخره عمر زودتر از من داخل شد وبه رسولخدا (ص) عرض كرد: يا رسول الله ! اين ابوسفيان بن حرب دشمن خداست كه خداوند ما را بر او مسلّط كرده ، عهد و پيماني هم بين مانيست ، اجازه بده تاگردنش رابزنم . عباس مي‎گويد : عرضه داشتم ، يا رسول الله! من او راپناه دادم وبلافاصله نشستم، سر رسول خدا (ص) را به التماس گرفتم وعرضه داشتم : 
به خدا سوگند كسي غيرازمن امروز سخن نگويد ، ولي عُمَر اصرار مي‎كرد ، به اوگفتم عُمر آرام بگير، درست است كه اين مرد چنين وچنان كرده، ولي هرچه باشد از آل عبدمناف است نه از عُدَي بن كعب دودمان تو، آخراگر از دودمان تو بود من وساطتش نمي‎كردم . عمر گفت: اي عباس ! كوتاه بيا، اسلام آوردن تو آن روز كه اسلام آوردي محبوبتربود براي من از اينكه پدرم خطاب اسلام بياورد . مي‎خواست به من بگويد ، تعصّب دودماني دركارم نيست ، شهادت ميدهم اينكه از اسلام آوردن تو خوشحالتر شدم پيش از آنكه پدرم مسلمان مي‎شد.
دراينجا رسول خدا (ص) به سخنهاي من و او پايان داده به عمويش عباس فرمود: برو او را امان داديم، فردا صبح او را نزد من بياور، عباس مي‎گويد: صبح زود قبل از هركس ديگري او راخدمت رسول الله (ص)  بردم همين كه چشمش به ابوسفيان افتاد فرمود: واي برتو اي اباسفيان ! آيا هنوز وقت آن نشده كه بفهمي جز الله معبودي نيست؟ ابوسفيان گفت : پدرومادرم فداي توكه چقدرپابند رَحِمي، چقدركريم ورحيم وحليمي، به خداقسم اگر احتمال مي‎دادم كه باخداي تعالي خداي ديگري باشد، بايدآن خدا را درجنگ بدر و روز اُحد مي‎ديدم كه ياريم ميكرد
رسولخدا (ص)  فرمود: واي برتو اباسفيان ! آيا وقت آن نشده كه بفهمي من فرستاده خداي تعالي هستم؟ 
ابوسفيان گفت: پدرومادرم فدايت ! دراين مسئله هنوز شكي در دل دارم ، عباس مي‎گويد : به او گفتم، واي برتو! شهادت بده برحق، قبل ازاينكه گردنت را بزنند ، وابوسفيان بن حرب به ناچار شهادت داد ، دراين هنگام رسولخدا (ص)  فرمود: اي عباس ! برگرد و او را درتنگه درّه نگه دار تا لشگر خداوند از مقابل ديدگانش بگذرند و او قدرت خداوندي را ببيند، من او را نزديك دماغه كوه ، تنگترين نقطه درّه نگه داشتم، لشگريان اسلام قبيله قبيله رد مي‎شدند و او مي‎پرسيد: اينها كيانند ؟ من درجوابش مي‎گفتم :
 اين قبيله ‹‹ اَسلم›› است، اين قبيله ‹‹جُهيله›› اين فلان تا درآخرخود رسول الله (ص) دركتيبه ‹‹ خضراء›› از مهاجرين وانصارعبوركرد ، درحاليكه نفرات آخرلشگر غرق آهن شده بودند كه جزحدقه چشمشان پيدا نبود. ابوسفيان پرسيد: اينها كيانند اي ابوفضل؟
 گفتم: اين رسولخداست (ص) كه بامهاجرين وانصاردرحركت است . ابوسفيان گفت : اي ابافضل ! سلطنت برادرزاده‎ات عظيم شده ! 
گفتم : واي برتو ! سلطنت وپادشاهي نيست ، بلكه نبوّت است. ابوسفيان گفت: بله ! حالا كه چنين است. 
‹‹ حكيم بن حزام››  و ‹‹ بديل بن ورقاء››  نيز نزد رسولخدا (ص)  آمده واسلام پذيرفته وبا اوبيعت كردند ، وقتي مراسم بيعت تمام شد رسولخدا (ص) اين دو راپيشاپيش خود روانه بسوي قريش كرد تا آنان را بسوي اسلام دعوت كنند واعلام بدارند هركس درخانه ابوسفيان كه بالاي مكّه است داخل شود درامان خواهد بود ، هركس درخانه ‹‹ حكيم بن حزام›› كه پايين مكّه بود نيز داخل شود او هم درامان خواهد بود ، هركس درب خانه را به روي خود ببندد و دست برشمشيرنزند اوهم درامان خواهد بود .
‹‹ابوسفيان›› و‹‹ حكيم بن حزام›› از دست رسولخدا (ص) بيرون شده بطرف مكّه رفتند . ‹‹ زبيربن عواّم›› را به سركردگي جمعي از سواره نظام مهاجرين مأموركرد تا بيرق خود را دربلندترين نقطه مكه كه محلّي بنام ‹‹حَجون›› پل فعلي كه معروف است به پل‹‹ حَجون›› (كشتارمسلمانان ايراني درهمين مكان انجام شد) نصب كنند و دستور دادند از آنجا حركت نمي‎كنيد تا وقتي من مي‎رسم ، زمانيكه خود رسول الله (ص) به آنجا رسيد در منطقه حجون خيمه زد ، سعدبن عباده را به سركردگي كتيبة انصار و‹‹ خالدبن وليد›› رابا جمعيتي ازمسلمانان ‹‹ قُزائه›› و‹‹ بني سليم›› دستور داد تا به پائين مكه روند و پرچم خود را درآنجا نرسيده به خانه‎ها نصب كنند ، دستور اكيد داد به هيچ وجه متعرّض كسي نمي‎شويد ، باكسي نمي‎جنگيد ، مگراينكه ابتدا آنها به شما حمله كنند، اما چهارنفر را هرجا ديديد به قتل برسانيد :
 ‹‹ عبداله بن سعدبن ابي سُرَحْ›› ‹‹ حُويرث بن نوُفَيْل›› ‹‹ ابن خَطَل›› ‹‹مُقبس بن ضُبابه›› ونيز دستور داد كه دونفرمطرب و آوازه خوان را هرجا ديديد بكشيد وآنها كساني بودند كه با آوازه خواني‎‎‎هايشان رسولخدا (ص) را هَجو مي‎‎كردند ، فرمود :
 حتّي اگر ديديد آنها دستشان به پرده كعبه نيزهست همانجا به قتلشان برسانيد . طبق اين فرمان ‹‹ علي بن ابيطالب ›› حويرث بن نوفيل و يكي از دوآوازه خوانها را كُشت وآن ديگري متواري شد ، مقبس بن ضبابه را در بازار به قتل رساند ، ابن خطل را درحالي كه دست به پرده كعبه داشت پيدا كردند ، دونفربه اوحمله كردند ‹‹ سعيدبن حُرَيث وعماربن ياسر›› سعيد از عمارسبقت گرفته و ابن خطل رابه درك واصل كرد.
ابوسفيان با شتاب خود را به رسول الله (ص) رسانيده ركاب مركب آن بزرگوار راگرفته وبه آن بوسه زده وآنگاه گفت : پدرومادرم به قربانت ، آيا نشنيدي كه ‹‹ سعدبن عباده ›› اين چنين گفته ؟ 
‹‹ اَلْيَوْمْ يَوْمُ الْمَلْحَمَه›› امروز حمام خون راه مي‎اندازيم ‹‹ اَلْيَوم تُسَبّي اَلْحَرَمَه ›› و زنان  را اسيرمي‎كنيم .
 حضرت به اميرمؤمنان علي عليه السلام دستور داد باعجله خود را به ‹‹ سعدبن عباده ›› برسان و پرچمي كه همواره بدست فرمانداران سپرده مي‎شده را از اوبگير وتو خودت آنرا داخل شهركن امّا با رِفق و مُدارا ، علي خود را به ‹‹ سعد ›› رسانده پرچم انصار را از ايشان گرفته وانصار را همانگونه كه پيامبردستور داده بود با رفق ومدارا داخل شهركرد ، بعداز آنكه رسولخدا (ص)  وارد مكه شد  بزرگان قريش داخل كعبه شده  و به اصطلاح بَسْت نشسته بودند ، زيرا گمان نداشتند باهمه جناياتي كه انجام داده بودند پيامبر ازآنان بگذرد ، وقتي رسولخدا (ص)  وارد مسجدالحرام شد وتا جلوي درب كعبه پيش آمده آنجا ايستاده آغاز به سخن كرد و فرمود: 
 (( لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ وَحْدَهْ )) معبودي بجز الله نيست ، تنها وتنها اوست ‹‹ اَنْجَزَ وَعْدَه ›› وعده خود را به كرسي نشانده ‹‹ وَ نَصَرَ عَبْدَه›› بنده خود را ياري كرد ‹‹ وَ هَزَمَ الْاَحْزابَ وَحْدَه ›› يك تنه همه حزبهاي مخالف را از ميدان بدر برد،
 هان اي مردم ! هر مال و هرامتياز موروثي و طبقاتي ، هرخوني راكه شما درجاهليت محترم مي‎شمرديد ، زير اين دوپاي من يعني تمامي آنها را لغو مي‎كنم ، مگردو چيز :
 پرده‎داري كعبه وسقايت حاجيان ، كه اين دو امتياز بايد به صاحبانش اگر اهليت داشته باشند برگردانده خواهد شد، اي مردم بدانيد مكه همچنان بَلَدُ الحرام است، چون خداي تعالي آن را از اَزل حرمت داشته ، براي اَحدي قبل از من و براي خود من كشتار در آن حلال نبوده و نخواهد شد ، تنها پاسي از روز حليّتش به من داده شد از آن گذشته تا روزي كه قيامت بپا شود ، اين بَلَد، بَلَدُ الْحَرام خواهد بود ؛ گياه و روئيدنيهايش مادامي كه سبز باشند كَنده نمي‎‎شوند، درختانش قطع نمي‎‎گردد، شكارش مورد تعرّض اَحَدي قرار نخواهد گرفت، كسي نمي‎تواند گمشده‎اي را بردارد، مگربه اين منظوركه صاحب آنرا يافته وگمشده را به او رد كند.
اي مردم مكّه ! بدانيد براي پيامبرخدا همسايگان بسيار بدي بوديد ، نبوّت ودعوتش را تكذيب كرديد ، او را از خود رانديد و از وطن مئلوفش بيرون كرديد، آزارش داديد، به اين هم اكتفا نكرديد، حتّي به محلّ هجرتش لشكر كشيديد وبا او به قتال پرداختيد ، ولي باهمه آنچه بر سر رسول خدا آورديد شما را آزاد شده اعلام مي‎كنم . ‹‹ اَنْتُمُ التُّلَقاء›› 
وقتي اين خبر به گوش كفّار مكّه كه تا آن لحظه در پستوهاي خانه‎گان مخفي شده بودند رسيد، همه گويا سر از قبر بيرون كرده، فوج فوج به اسلام گرويدند و چون مكّه با لشگركشي قانوني فتح شده بود، تمام مردمش غنيمت و بردگان اسلام بحساب مي‎آمدند، امّا رسولخدا (ص) همگي را آزاد اعلام كرد‹‹ اَنْتُمُ التُّلَقاء›› 
 همان كلامي كه صديقه صغري زينب كبري در خطبه معروفش درمسجد اموي آن زمان به يزيد گفت.
بعد از اعلام آزادگي ‹‹ اِبْنِ زِبْعَري ›› به حضور پيامبراكرم آمد و اشعار زير را براي رسول الله (ص)  خواند :
يا رَسوُلَ الْاِلهِ اِنَّ لِساني                          راتِقٌ ما فَتَقْتَ اِذْ اَناَ بوُرٌ
اِذْ اُباري اَلشَّيْطانَ في سُنَنِ                      اَلْغَيِّ وَ مَنْ مالَ مَيْلَهُ مَشْبوُرٌ
آمَنَ اللّهُمّ والعِظامُ لِرَ بّي                        ثُمَّ نَفْسِي الشَّهيدُ اَنْتَ نَذيرٌ 
اي فرستاده معبود يكتا ! لسان من امروز خطاهاي گذشته‎ام را جبران مي‎كند وآنچه در دوران هلاكت و گمراهيم مرتكب شدم امروز تلافي‎اش خواهم كرد ، آن روز من در بُحبوحه گمراهي بودم وپيرو شيطان وبه اين پيروي مباهات مي‎كردم ، امّا امروز دانستم هركه از مسيرمستقيم انحراف بيابد ، انحرافش او را به هلاكت خواهد كشاند ، امروز گوشت تنم ، تك تك استخوانهايم به خداوند ايمان آورده ، وهمچنين نفسم و جانم گواهي مي‎دهند به اينكه تو رسول نذير خداوندي .
‹‹ ابن مسعود›› مي‎گويد : 
روز فتح مكّه رسولخدا(ص)  داخل در خانه كعبه شد ، 360 بت كار گذاشته شده را با چوبي كه در دست شريفش داشت منهدم كرد درحاليكه دائم مي‎خواند ‹‹ جاءَ الْحَقُّ وَ ما يُبْدِءُ الْباطِلُ وَ ما يُعيدْ›› حق آمد ، ديگر باطل را آغازي نيست و هرگز برنخواهد گشت . 
‹‹ اِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْح››
 منتظر باش زمانيكه فتح ونصرت الهي فرارسد ، خبرمي‎دهد رسول من آماده ومنتظر ورود به كعبه باش و خود  را براي شكرگزاري درآن بخاطر فتحت آماده نگه دار .
‹‹ وَ رَأيْتَ النّاسَ يَدْخُلوُنَ في دينِ اللهِ اَفْواجا ››
 بزودي مي‎بيني كه مردم گروه گروه به دين اسلام درمي‎آيند.
تفسير‹‹ اَبوُ الْفُتوُح›› مي‎گويد :
 يكي از محبّان علي عليه السلام نزد معاويه رفت ، معاويه پرسيد : آيا از قرآن چيزي ميداني؟ پاسخ داد: ‹‹ وَالطَّيِّبْ ›› بسيار وخوب آنرا مي دانم . گفت: پس بخوان ؟ مُحبّ شروع به خواندن كرد : ‹‹بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم اِذا جاءَ نَصْرُاللهِ وَالْفَتْح وَ رَأيْتَ النّاسَ يُخْرِجوُنَ في دينِ اللهِ اَفْواجا›› 
معاويه گفت: به خطا خواندي ! گفت: چگونه مي‎بايد خواند؟ معاويه گفت: ‹‹يَدْخُلوُنَ في دينِ اللهِ اَفْواجا›› محب اميرمؤمنان گفت: اين در زمان عهد وبيعت رسول الله (ص)  بود كه در دين خدا داخل مي‎شدند ، امّا اين زمان از دين خدا خارج مي‎شوند. معاويه ساكت شد.
‹‹ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّك وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كانَ تَوّابا››
 پس تسبيح نما وتنزيه خداي گوي ، مُسبّح وحامد خداوندي باش بجهت زيادتي عبادت وثناي او يا در هر حالتي بگو‹‹ سُبْحانَ الله›› 
اُمّ هاني مي‎گويد: 
زماني كه حضرت به مكه داخل شد ، به مسجدالحرام آمد و در خانه رفت وهشت ركعت نماز بجاي آورد‹‹ وَاسْتَغفرهُ›› طلب آمرزش كن او را ، 
‹‹ اُمِّ سَلَمِه›› مي‎گويد : بعداز نزول اين سوره حضرت درهر حالتي مي‎گفت: ‹‹ سُبْحانَكَ اللّهُمَّ وَ بِحَمْدِكْ وَاسْتَغْفِرُكَ وَ اَتوُبُ اِلَيْهِ ›› دليل آن را سؤال كردم ، فرمود: بدرستي كه من به اين مأمور شده‎ام ، ومعناي استغفار رسول خدا (ص) از ناحيه حضرت باري تعالي تكميل شكرگزاري حضرت است . ‹‹ اِنَّهُ كانَ تَوّابا ››
 بدرستيكه ذات باريتعالي هميشه قبول كننده توبه مستغفران و تائبان است.
نقل مي‎كند كه، رسول خدا  (ص) از مضامين سوره ‹‹ فتح ›› يا همين سوره ‹‹ نصر›› رجعت خود را دريافته بود ؛ 
به جبرئيل عرضه داشت : گويا مرا از مرگم باخبرگرداندي ؟ 
جبرئيل گفت: يا رسول الله وِالْآخِرَه خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاولي›› 
 حضرت اصحاب را موعظه و امربه تقوي وپرهيزگاري نموده و بعداز آن فرمود: اَيُّهَا النّاس! اي مردم ! بشري هستم كه نزديك شده تا رسول پروردگارم يعني ملك الموت بيايد ومن او را اجابت كنم، ميان من وشما دو چيز سنگين در قدر و منزلت ميگذارم :
 كتاب خداكه در او هدايت و نور است، آنرا فراگيريد ‹‹ و تَمْسِكوُا بِهِ›› به آن تمسّك نمائيد، امّا ديگر چيزي كه بين شما مي‎گذارم ‹‹ وَ بِاَهْلِ بَيْتي ›› اهل بيت من است. خدا را به شما تذكر دهم در مراعات اهل بيتم و شما را تذكّر دهم نسبت به اهل بيتم و من خدا را متذكّر مي‎شوم درمراعات اهل بيتم و اين كلمه اخير را سه بار تكرار فرمود، گويا رسولخدا (ص)  درآخر عمر مي‎دانست كه اصحاب مراعات اهل بيت آن حضرت را نخواهند كرد و به وصيّت او عمل نمي‎كنند  واين گونه از دين خدا بيرون خواهند رفت .
‹‹ عبداله عمر›› پسر‹‹ عمرخطاب›› ميگويد : 
من همسايه جابر انصاري بودم ، روزي از حال مردم از من پرسيد كيفيت اختلاف را بعد از حضرت از من استبصار كرد، آنچه ديده و دانسته بودم به جابرگفتم ، شروع به گريستن كرد ، سپس گفت :
 از رسول خدا (ص)  شنيدم كه فرمود : 
مردمان در دين خدا وارد شوند فوج فوج ، و از دين خدا نيز بيرون خواهند رفت فوج فوج . ‹‹ يَدْخُلونَ في دينِ اللهِ اَفْواجا ›› و‹‹ يُخْرِجونَ مِنْ دينِ اللهِ اَفواجاً ››


